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دوم    ش���ال و کلُاهت را برَدار. لباس گرم بپوش. زمس���تان آمد. میکروب‌های سرماخوردگی هم 
آمده‌اند. آن‌ها دنبال یک جای گرم و نرم در بدن تو می‌گردند. می‌خواهند تو را مریض کنند.

پس راهِشان نده. مثل یک نگهبانِ خوب، مواظب بدََنتَ باش!
به میکروب‌ها بگو: ورود ممنوع!

امّا زمس���تان که فقط میکروب و مریضی ندارد! چیزهای خوب هم دارد. برف دارد، برف‌بازی دارد، 
آدم‌برفی دارد. شب چلهّ دارد. آش گرم و لبوی داغ دارد. انار و پرتقال و لیموشیرین دارد...

تو هم فكر كن!حتماً چيزهاي خوب ديگري در زمستان پيدا مي كني! زمستان پر از خوبي و زيبايي است.
پس به فصل سرما سلام كن و بگو: »زمستان ،به شهر ما خوش آمدي!« 

ماه به دنيا آمده‌اي
تولدّ تو كه در اين 
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تولدّت مبارك!

4 دی - روز تولدّ حضرت عیسی مسیح
5 دی - روز ایمنی از زلزله

 امام محمّدباقر )ع(
29 دی - تولدّ

6 دی - روز شهادت امام حسین )ع(

 دوره ي شانزدهم 
 دي 1388

 شماره ي پي در پي127
نشانی:تهران،خیابان‌کریمخان زند، خیابان ایرانشهر  شمالی،

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن: 88344753 

نمابر: 88301478
www.roshdmag.ir : پايگاه اينترنتي
Koodak@roshdmag.ir : رايانامه

 تعداد: 790000
چاپ : شركت افست)سهامي عام(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات کمک‌آموزشی

مدیر مسئول: محمّد ناصری
سردبیر: شکوه قاسم‌نیا

مشاور: ناصر كشاورز
شوراي كارشناسي: شهرام شفيعي، 

افسانه موسوي گرمارودي، كاظم طلايي، 
محمّد حمزه‌زاده، شكوه تقديسيان،

عبدالهادي عمراني 
مدیر داخلی: طاهره خردور
طراح گرافیک: فریبا بندی

رشد کودک
شماره‌ی 4 

 ماهنامه ي آموزشی، تحليلي واطّلاع‌رساني
 ويژه ي آمادگي و پايه اوّل دبستان
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قصّه‌ي اوّل : 
یکی بود، یکی نبود. یک دستکش بود که اسمش »سَرمایـی« 
بود. یک شب، سَرمایـی خوابش نمی‌برُد. حوصله‌اش سَر 
رفته بود. بلند ش��د و به آشپزخانه رفت تا چایـی دَم کند. 
خانمِ قوری تا او را دید، گفت: »واي، تو چه‌قدر س��ردي! 

زود از آشپزخانه برو بيرون!«
سَرمایـی ناراحت شد. از آشپزخانه بیرون رفت. بعد هم به 
اتُاق آمد و کنار بخاری نشس��ت. امّا بخاری هم سرش داد 

زد که: »برو کنار! تو خیلی سردی!« 
سَ��رمایـی با ناراحتی از اتُاق بیرون رفت. بعد هم از خانه 

بیرون رفت. رفت و رفت تا رسید به یک آدم برفی.
آدم برفی از سرما می‌لرزید. تا دستکش را دید، خوش‌حال 

شد و گفت: »تو چه‌قدر گرمی! بیا پیش من!«
دستکش خوش‌حال شد. رفت پیش آدم برفی و شد دست‌های او. همان‌جا ماند و دیگر 

هیچ‌جا نرفت 

دستکش يك اسم و چند قصّه

قصّه‌ي دوم :
زمستان تمام شده بود كه دستکش سفید، به‌دنیا‌آمد. وقتی به او گفتند که باید تا زمستان بعد صبر کند آن‌قدر گريه 

كرد تا خوابش برد.توي خواب پر كشيد و رفت به آسمان. كي تكّه ابركوچولو را ديد كه شكل فرشته بود.
فرشته ي ابري گفت: »سلام دستکش سفید! خیلی خوش آمدی!«

لپُ‌های دستکش، از خجالت سرخ شد.
از فردای آن روز، دستکش و فرشته ي ابري، صبح‌های خیلی زود بیدار 
می‌ش��دند و با هم کار می‌کردند. آس��مان را آب و جارو می‌کردند. 
ابرها را می‌شُس��تند. ماه و خورشید و ستاره‌ها را برق می‌انداختند. 

هر دوتایـی‌شان هم خوش‌حال بودند.
روزها گذشت. هفته‌ها تمام شد. ماه‌ها آمدند و رفتند، تا این‌که 
یک روز هوا سرد شد. برف بارید. دانه‌های برف قلِ و قلِ و قلِ 

از آسمان می‌افتادند پایین.
دستکش به دانه‌های برف نگاه کرد و آه کشید.فرشته ي ابري پرسید: 

»چی شده؟«
دستکش گفت: »دلم می‌خواست آن پایین بودم و برف‌بازی می‌کردم!«

فرشته ي ابري گفت: »من هم برف بازی را دوست دارم. بیا با هم برویم پایین و         
                        ‌   بازی کنیم!«

                     آن‌وقت دوتایـی با گلوله‌های برف، پایین رفتند          

 محمّدرضا شمس

 طاهره خِرَد ور
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 تصويرگر: سحر حقگو

قصّه‌ي سوم :
دستکش کوچولو با گریه گفت: »من دلم نمی‌خواهد دستکش باشم!«

سوسک سیاه روی دیوار گفت: »این‌که گریه ندارد! هرچه دوست داری، باش!«
دستکش کوچولو خوش‌حال شد. اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: »دوست دارم جوراب 

باشم.« بعد هم دوید و رفت توی یک کفش.
پاها آمدند. خواس��تند بروند توی کفش. دیدند دستکش 

جایشان خوابیده. عصبانی شدند. با لگد، دستکش را 
پرَت کردند بیرون. دستکش افُتاد توی یک حوض 

پرُ آب.
ماهی‌های حوض، دس��تکش را از آب گرفتند و 
بردند به خانه‌ش��ان. دوتا پ��ری دریایـی، مهمان 

ماهی‌ها بودند. ماهی‌ها دستکش را به پرَی دریایـی‌ها 
دادند و گفتند: »برایتان جوراب آورده‌ایم.«
پرَی دریایـی‌ها گفتند: »ما که پا نداریم!«

ماهی‌ها گفتند: »دُم که دارید!«
پ��ری دریایـی‌ها گفتند: »راس��ت می‌گویید! اگر جوراب بپوشی��م. دیگر دُممِان کثیف نمی‌ش��ود. سَ��رما هم 

نمی‌خورد.«
بعد هم دُمشِان را کردند توی دستکش. اتفّاقاً دُمِ‌پری‌ها، ‌5شاخه‌ای بود و توی دستکش جا شد. 

به این ترتیب، دستکش کوچولوی قصّه‌ی ما به آرزویش رسید و شد جوراب، جوراب پری‌های دریایـی ‌

 شكوه قاسم‌نيا

قصّه‌ي چهارم :
باران بارید. دستکشِ اخَمو خیس شد. از بنَدِ رخت افتاد و وسط باغچه نشست.

یک مورچه از آن‌جا رَد می‌ش��د. دس��تکش اخَمو او را صدا کرد و گفت: »فرار 
نکن، بیا این‌جا!«

مورچه آهسته به طرفش آمد. التماس کرد و گفت: »مرا نخور!«
دس��تکش اخَم‌هایش را باز کرد. انگشت‌هایش را دراز کرد. با مهربانی خندید. 

مورچه خوش‌حال شد. توی دستکش دوید. چرخ زد. بیرون پرید و سوت زد.
مورچه‌ها، صدای سوت را شنیدند.

آن‌وقت صف کشیدند و حركت كردند. به دستکش رسیدند و 
رفتند توی آن.

دستکش یک خانه شد. برای مورچه‌ها یک لانه شد. او دیگر 
هیچ‌وقت اخَم نکرد 

 مجید راستی
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بهَ‌بهَ، چه هوايي!

باران هدیه‌ای از آسمان است.

چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا.

چه مهربان است خدا !
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شیوا ضیایی

 ب��اران می‌بارد. درخت‌ها ش��کوفه می‌کنند. 
س��فید و صورتی، از همه‌رنگ! حالا باغ‌ها پرُ از 

میوه‌هایِ جور واجور می‌شوند.
بهَ‌بهَ، چه میوه‌های خوش‌مزه‌ای!

ب��اران می‌بارد. دش��ت‌ها پرُ از گن��دم و برنج 
می‌شوند.حالا همه غذا برای خوردن دارند.

بهَ‌بهَ، چه نانی، چه غذایـی!

 باران می‌بارد. رودها و دریاها پرُ از آب می‌شوند.
حالا ماهی‌ها و قورباغه‌ها می‌توانند راحت زندگی 

کنند.
بهَ‌بهَ، چه آب صافی!

 باران می‌بارد. هوا را پاک می‌کند و خیابان‌ها و 
کوچه‌ها را می‌شویدَ. حالا  زمین و هوا تمیز است 

و همه راحت نفََس می‌کشَِند.
بهَ‌بهَ، چه هواي پاكي!
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گربه‌ مي‌گه: ميو ميو
سگه مي‌گه: بدو بدو
آب چشمه‌ها شورن
ماهياي توش كورن 

حالا كه بلبل مي‌خونه،
حالا كه بابا بيرونه،
حسني كه باغ داره،

برَّه‌ي چاق داره،
بچّه‌ها بياين دست بزنيم

حسني چي كار داره

رگرم قورباغه مي‌گه: من زََ

طوقِ طلا به گردنم

هاجستم و واجستم

تو حوضِ نقُره جَستم

نقُره نمكدونم شد

خانومي به قربونم شد

حسني كجاس؟
چي‌چي مي‌چينه؟تو باغچه
حسني رو خواب برُدهارُدو رو آب بردهخبر ببِرَ به ارُدوآلوچه‌ي سه گردوبراي بچّه‌هاي كوچهبراي كي؟آلوچه

شعرها ي شنيد ني

اي دادِ بي‌داد
تخُمه بو مي‌داد
به همه مي‌داد 
به من نمي‌داد

وقتي كه مي‌داد
پوستاشو مي‌داد

منم بو دادم
به او ندادم

وقتي كه دادم
پوستاشو دادم

تخمه بو می داد

مُرغَك خوبي داشتم

خوب نگهش نداشتم

شغاله اومد و برُدش

سَرپا نشست و خوردش

مرغک من

بچّه ها بیاین دست بزنین
حسني كجاس؟

من زرگرم

       تصویرگر:شیرین شیخی

بچّه‌ها! شما از مامان‌بزرگ و بابابزرگتان چه شعرهايي شنيده‌ايد؟ آن‌ها را بنويسيد و براي ما بفرستيد. 
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خرگوش بازی گوش کاردستی
 از: عمو فیضی

خرگوشی داریمک ه ناز است. گوش‌های او دراز است.
خرگوش ما روی دوپا می‌پرَد، به هر طرف می‌دَود.

دوست داری تو همی ک خرگوش بازيگوش داشته باشی؟
پس اینک اردستی را درستک ن!

وسایل لازم:  مُقَوّا  قیچی  چسب.

3 را از مجلهّ ببُِر ياکُ پیکُ ن. 2 و  1 و  شکل‌های 
 آن‌ها را روی مقوّا بچَسبان. دورشان را ببُِر.

1 را برَدار. آن را از قسمت‌های نقطه‌چین تاکُ ن. این، بدنِ خرگوش  ش��کل ش��ماره‌ي 
است.

2 را از وسط تاکُن و به قسمتِ دُم بچسبان. حالا شکل شماره‌ی 
3 را به قسمت سَر بچسبان. شکل شماره‌ی 
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روی صورت خرگوش،
چشم و دَماغ و دهان بُگذار.

با انگشت دُمش را فشار بِده، خرگوش 

کوچولو می‌پَرد و جلو مي‌رود.

3

1

2

قسمت دُم

قسمت سَر
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بزبزک زنگوله‌پا و
 بزغاله‌هایش

 سوسن طاقدیس
 تصویرگر:حدیثه قربان

کلوچه‌های ننَهِ‌ بزُ بزُرگ
قرار بود »نَنِه‌بز بزرگ« به خانه‌ی بزبزک زنگوله‌پا بیاید و برای بزغاله‌ها کلوچه 

بیاورد. کلوچه‌های ننه‌بز بزرگ همیشه مثل سنگ، سفت بود. 

2 . بعد، همه با هم به 
طرف خانه‌ی گرگ به 

راه افتادند.

1 . بزغاله‌ها منتظر ننه‌بز بزرگ بودند.
 او خیلی دیر کرده بود.

حبّه‌ی انگور گفت: »شایدگرگ بدجنس، او را 
دُزدیده و به خانه‌اش برده!«

بزبزک نگران شد و گفت: »پس باید به خانه‌ی 
گرگ برویم و ننه‌بز بزرگ را نجات دهیم!«

3 . امّا ننه‌بز بزرگ کجا بود؟ او 
راست راستی، در خانه‌ی گرگ 

زندانی بود!
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4 . گرگ بدجنس به ننه‌بز بزرگ گفت: »تو پیر و لاغری. 
و  دخترت  تا  می‌کنم  صبر  نمی‌خوری.  خوردن  دردِ  به 
و  می‌گیرم  را  آن‌ها  بیایند،  تو  نجات  برای  بچّه‌هایش 

می‌خورم.«

5 . ننه‌بز بزرگ داد زد: »مگر من می‌گذارم تو آن‌ها 
را بخوری!...«

بعد هم دست توی کیسه‌اش کرد. کلوچه‌ها را کیی 
کیی در آورد و به طرف گرگ پرت کرد. 

کلوچه‌های خشک و سفت به گرگ
 خورد و سر او را شکست.

رسیدند.  بزغاله‌هایش  و  بزبزک  موقع  همان  در   .  6
حبّه‌ی انگور داد زد: »ننه‌بز بزرگ، نترس!  ما آمده‌ایم 

تا نجاتت بدهیم!«

7 . ننه‌بز بزرگ عصا زنان از خانه‌ی گرگ
بیرون آمدو گفت: »زحمت نکشید!

  خودم با کلوچه‌ها حسابش را 
رسیدم.«

8 . شنگول و منگول و حبّه‌ی انگور از 
خوش‌حالی بالا و پایین پریدند.

آن‌ها خوش‌حال بودند که
هم مادربزرگشان نجات

پیدا کرده، و هم دیگرمجبور
نیستند کلوچه‌های سفت

را بخورند.
پایان
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يك اسم و چند قصّه

قصّه‌ي اوّل : 
بچّه‌ها توي پارك بازي ميك‌ردند. ‌كيمرتبه، كيي از بالاي 

درخت داد زد: »كمك! كيي من را نجات بدهد!« 
بچّه‌ها صدا را شنيدند. به طرف صدا دويدند. كُلاه را بالاي 
درخت ديدند. كُلاه هم بچّه‌ها را ديد و دوباره داد زد: »كيي 
و كي  رفتند  بالا  هم  از كول  بچّه‌ها  بدهد!«  نجات  را  من 
نرَدبان شدند. بچّه‌اي كه سَرِ نرَدبان بود دستش را دراز كرد 

و كُلاه را برداشت. بچّه‌ها، كُلاه را نجات دادند.
ديد.  بچّه‌ها  دست  را  كُلاهش  رسيد.  راه  از  بابابزرگي 
گُفت:  و  گرفت  بچّه‌ها  دست  از  را  آن  شد.  خوش‌حال 

»متشكّرم!«
كُلاه هم آهسته گفت: »بچّه‌ها، متشكّرم كه نجاتم داديد!«

بابابزرگ و كُلاه باهم رفتند. بچّه‌ها هم دوباره مشغول بازي 
شدند

 مجيد راستي

 تصويرگر: علی هاشمی شهرکی

 لاله جعفري
قصّه‌ي دوم :

یک كُلاه بود كه روي سر كي آدم بود. آدم نمي‌گذاشت كُلاه ازروي سرش تكان بخورد. 
كي روز باد آمد و كُلاه را برُد روي پشت‌بام. 

روي پشت‌بام، كي بند رَخت بود. روي بند، پرُ از لباس بود، شلوار و پيراهن بود، جوراب و دامن بود. 
كُلاه پريد و روي بند رَخت نشست. از اين لباس به آن لباس پريد و داد زد: »آهاي!... لباس داريم، شلوار 

جيب‌دار داريم! پيراهن و دامن، جوراب هم داريم! از همه رنگ داريم! ... بخر و ببِرَ!« 
باد گفت: »بهَ‌بهَ، چه لباس‌هاي رنگارنگي! كاش مال من بود!« 

»كُلاه گفت: »قابلِ تو را ندارد، همه‌ي اين‌ها مال تو!«
باد، خوش‌حال شد. شلوار و پيراهن و دامن را پوشيد. 
از كُلاه پرسيد:  به پايش كرد و  جوراب‌ها را هم 

»خوشگل شدم؟«
كي  امّا  شدي!  خوشگل  كه  »بله  گفت:  كُلاه 
چيز كم داري! نگاه كن، سرت بيكُ‌لاه است!«

باد گفت: »راست مي‌گويـي! خُب، تو كُلاه من 
مي‌شوي؟«

كُلاه گفت: »چرا نشوم؟ خوب هم مي‌شوم!« بعد هم داد 
زد: »خداحافظ، آدم!«

             و نشست روي سرِ باد و از آن‌جا رفت‌

كُلاه يك اسم و چند قصّه
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قصّه‌ي سوم :
كيي بود، كيي نبود. كي كُلاه بوقي بود كه هميشه 

بوق مي‌زد. راه مي‌رفت، بوق مي‌زد. راه نمي‌رفت، بوق 
مي‌زد. دور خودش مي‌چرخيد، بوق مي‌زد. وقتي هم مي‌خوابيد، 

بوق مي‌زد.
بوق  ببينند چرا  تا  آمدند  همه  نزد.  بوق  بوقي،  كُلاه  اين  روز  كي 
نمي‌زند. فهميدند كه او مُرده. گفتند: »حالا بوقش را چهك‌ار كنيم؟ به 

كي بدهيم، به كي ندهيم؟«
آخر سر تصميم گرفتند بوقِ كُلاه بوقي را ريزريز كنند و بين خودشان تقسيم 

كنند.
و  برداشت  بوق  تكّه  آمدند. هركدام كي  موتورها  و  ماشين‌ها و دوچرخه‌ها 

رفت. همه بوق بوق راه انداختند.
‌كيدفعه كُلاه بوقي كه مُرده بود، از اين سروصداها زنده شد. خواست بوق بزند، ولي 

ديد كه بوق ندارد. 
ناراحت شد و رفت پيش آقاي پليس. گفت: »امروز صبح كه من مُرده بودم، بوقم را دزديده‌اند.«

آقاي پليس همه‌ي ماشين‌ها و موتورها و دوچرخه‌ها را جَريمه كرد. همه‌ي بوق‌ها را هم جمع كرد، سرهم كرد 
و داد به كُلاه بوقي. كُلاه بوقي هم با خوش‌حالي بوق‌بوقي كرد و رفت تا به كار و زندگي‌اش برسد

 ناصر کشاورز

قصّه‌ي چهارم :
یک  می‌کرد  فکر  که  بود  کاموا  یک کلافِ  نبود.  یکی  بود،  یکی 
افُتاد  چیز کوچولو توی دلش تکان‌تکان می‌خورَد. یک روز، راه 
تا  ببافید  را  من  »می‌شود  گفت:  و  بافتنی  میل‌های  پیش  رفت  و 

چیزی که توی دل من است، به دنیا بیاید؟«
میل‌های بافتنی قبول کردند. کلاف کاموا را بافتند و بافتند تا یک 
کُلاه شد. کاموا گفت: »بهَ‌بهَ، چه کُلاه قشنگی شدم! امّا هنوز یک 

چیز کوچولو توی دل من تکان می‌خورَد!«
میل‌های بافتنی، دو تا بنَد هم برای کلاه بافتند. کاموا گفت: »چه 
بندهای بلند و خوبی! امّا هنوز آن‌چیز کوچولو توی دل من تکان 

می‌خورَد!«
»آهان،  گفتند:  ناگهان  فکر کردند.  و  فکر کردند  بافتنی  میل‌های 

فهمیدیم چی توی دلت جا مانده! الآن درستش می‌کنیم!«
برای کلاه  بلَا  مَنگوله‌ی خوشگل و  بقیهّ‌ی کاموا، یک  با  آن‌وقت 

گفت:  خوش‌حالی  با  مَنگوله‌دار  کلاه  کردند.  درست 
»راحت شدم! همین بود که توی دلم تکان می‌خورد.« و 

مَنگوله‌اش را تکان‌تکان داد
     

 شراره وظيفه‌شناس
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روزِ عاشورا است. كوچه‌ و خيابان‌ شلوغ است.

پدر و مادرم گُم شده‌اند. امّا من نمي‌ترسم!

كنار درختي مي‌ايستم. به آدم‌ها نگاه ميك‌نم. چه‌قدر زيادند!

همه، لباس‌هاي سياه پوشيده‌اند. سينه مي‌زنند، گريه ميك‌نند.

طبل‌ها دام دام ميك‌نند. زنجيرها جيرينگ جيرينگ ميك‌نند.

كي نفر شعرهاي غمگين مي‌خواند و »حُسين، حُسين« مي‌گويد.

تشنه‌ام مي‌شود. گريه ميك‌نم. خانمي به من كي ليوان آب مي‌دهد.

آب را نمي‌خورم. آن را به درختِ تشنه‌اي كه كنار من ايستاده مي‌دهم.

درخت، خوش‌حال مي‌شود. شاخه‌هايش را برايم تكان مي‌دهد.

كي دفعه، پدرم پيدا مي‌شود. من را بغل ميك‌ند و مي‌بوسد.

مادرم هم پيدا مي‌شود. او به من خرما و شربت مي‌دهد.

بعد، همه با هم به خانه مي‌رويم و قيمه‌ي نذَري مي‌خوريم.

قيمه‌ي نذَري چه مزه‌ي خوبي دارد!

 ناصر کشاورز

گفتم،گفتی،فهمیدمگُم شدم، پيدا شدم! تصویرگر:سیاوش ذوالفقاریان

دست و پاهاي عجيب
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گفتم: واي فيل كوچولو، چه‌قدر مگس

 روي انگشت‌هايت نشسته است! زود باش كاري بكن

 تا مگس‌ها بپِّرند!

        گفت: نمي‌توانم! چون انگشت‌هايم تكان نمي‌خورند. 

            پاهايم هم سنگين‌اند.
  

              فهميدم كه: دست و پاي فيل‌ها، كلفت و سنگين‌اند و 

              انگشت‌هايشان به هم چسبيده است.

گفتم،گفتی،فهمیدم

دست و پاهاي عجيب

              گفتم:كانگورو، چه كار ميك‌ني؟ در مي‌زني؟
          

            مگر مي‌تواني؟!

      گفتي: معلوم است كه مي‌توانم! با دستم به درِ خانه‌ي _ 

  دوستم ميك‌وبم.

وروها از پاهايشان كوتاه‌تر است.
فهميدم كه: دست‌هاي كانگ

     براي همين، آن‌ها مي‌توانند روي دو پا بايستند و

            با دست‌ به دَر بكوبند.

         گفتم: مارمُولك، چه‌طوري از ديوارِ

          راست بالا مي‌روي؟

       گفتي: پنجه‌هايم را به ديوار مي‌چسبانم، بالا مي‌روم و

     حشرات را شكار ميك‌نم.

      فهميدم كه: پنجه‌ي پاهاي مارمُول‌كها چسبناك است. 

         براي همين مي‌توانند از ديوارِ راست هم بالا بروند.
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 تصویرگر:لاله ضیایی

پياز هم رفت و براي خودش عطر خريد.همه مي‌گفتند: »پياز، بوي بد مي‌دهد.«                   عطر

لبخندك

روز تعطیل
پ��اي بچّه رف��ت روي صابون، ولي ليز نخ��ورد. بچّه به 

صابون گفت: »پس چرا ليز نخوردم؟«

صاب��ون گف��ت: »امروز تعطيل اس��ت، دارم اس��تراحت 
ميك‌نم.«

میو میو
دختر كوچولو داد زد: »مامان، مامان، موش!«

گربه گفت: »ميو ميو... كوش؟«

            خال
خال‌ها آمدند و روي تن مار نشستند.

م��ار گف��ت: »آخ‌ج��ان! ح��الا ش��دم ك��ي م��ارِ 

خوش‌خط‌وخال.«

نيكا آباد                                                                                               طاهره خِرَد ور مجید راستی لاله جعفري                شكوه قاسم‌نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  ناصر کشاورز
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دماغ
دس��تمال به دماغ گفت: »مي‌خواهم به خانه‌ات بيايم. نشانيِ 

خانه‌ات را بده!«
دماغ گفت: »يادداش��ت كن: بزرگراه گردن، ميدان صورت، 

خيابان چانه، كوچه‌ي لب، طبقه ي2، زنگ دماغ!«

کوکو

سيب‌زميني از زير خاك داد زد: »اهَ اهَ، چه زندگي سختي!«

آشپزباشي او را كوكو كرد و گفت: »بفرما! اين هم كي زندگيِ 
راحت! «

خاله
كي دختربچّه بود كه كي خال روي صورتش داشت.

هر كي ازاو مي‌پرسيد: »اين چيه روي صورتتَ؟«
جواب مي‌داد: »اين خالمَِه!«

              شعر مرغی
مرغه گفت: »روي تنم بال دارم. كي دلِ خوش‌حال دارم،

 رو كاكُلم ‌خال دارم.«
خروسه با تعجّب گفت: »راستي! كو؟ كجاست خالتَ؟«

      مرغه خنديد و گفت: »هيچ‌جا! من كه خال ندارم. فقط 
استعداد شعر دارم.«

نيكا آباد                                                                                               طاهره خِرَد ور مجید راستی لاله جعفري                شكوه قاسم‌نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  ناصر کشاورز
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زرد و آبی
سارا با مدِاد دَر دَفترََش         کِشید. آن را زَرد کَرد.

برَ         ،        کشِید. آن را سَبز کَرد.

زیرِ        ،        کشِید. آن را آبی کَرد.

        باز بود.          ازَ         آمَد، برَ        نشَِست.

        زیبا بود، با           زیباترَ شُد.

ابَر و باران

 شكوه قاسم‌نيا
 تصویرگر:فریبا بندی

ابَر... آسمان سرتاسر ابَر و باران!
باد... باد و باران!

شُر شُر... ابَر و باد و شُر شُر باران!
من... من و مامان،
ابَر و باد و باران،

من و مامان در شُرشُرِ باران!

 زُهره پریرخ

شب بود.
ماه نبود.

ستاره نبود.
یک ابَرِ سفید بود.

ابَر،ماه شد،ستاره شد.
آسمان پرُ از ماه و ستاره ی ابَری شد.

شَب بود
 طاهره خِرَد ور

خودت بخوان
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